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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 6/10 :تاریخ درس 38جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 ولایت تفویض سلبی    شرایط  3 عنوان فرعی

 والمسلمین زحمتکش حجت الاسلام   مقرر: 
 

  ت تفویض رسیدیم ی لا هم از شروط سلبی و چهارد   بحث ما در شرایط سلبی ولایت تفویض بود و به شرط  
کسی که اهل    . احکام دین بود در مبادی و  ه و مصانعه  مداهن عدم  یا به عبارتی  سامح  ل و ت ه م تسا د ن شرط ع و آ 

اندیم که  ج البلاغه خو ه . روایتی را از ن رد چ نوع از ولایات تفویضی را ندا یت هی ح مصانعه و مداهنه باشد صلا 
 فرماید: می   حضرت صریح در این مطلب است که  

ر  »   مَا
ه
هُ إِلَ نا حَا ِ سُُر ا اللَّه مْر

ا
 يُقِيُم أ

ا
انِعُ لَ  يُصا

ا
ارِعُ   لَ  يُضا

ا
امِ   وا لَ طا ا

ر
بِعُ الْ ت ه  يا

ا
 ؛ 1« وا لَ

و ]در اجرای احکام الهی[ سستی   فرمان خدا را بر پاندارد، جز آن کس که در اجرای حق مدارا نکند،
 .ی شخصی نباشد، و پیرو آرزوهانکند

 گوید: می   ارت چنین عب ح در توضیح این  صال   ی دکتر صبح 

 أي لَ يداري في الحق.   :»لَ يُصانع« 

 ماید: فر می   و همچنین آید.  نمی   کند و کوتاه نمی   در حق مدارا یعنی  

ة »  عا ارا طلين. « الُْضا شبه في عمله بالْب   : الْشابهة، و الْعنى أنه لَ يت 
 د اینکه آنها با او همراهی کنند. ی به ام کند  نمی   یعنی در عمل با انسان های گمراه همراهی 

 گوید: می   در مجمع البحرین در معنای مصانعه 
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ةُ »  ا انَا صا ُ صنع شيئا له ليصنع لك شيئا الْر  1« : أن ت 
برد تا من  است که مقداری از دین من ب شمن این  برد د به این معنا که  ؛  ان سیاست برد برد ی دقیقا هم عن ی 

یرا دشمن چیزی جز دنیا  ز ای او؛ معنای مصانعه این است  ن من در مقابل دنی مقداری از دنیای او ببرم؛ یعنی دی 
 . ندارد 

 گوید: می   در معنای مضارعه چنین 

ةِ   و الأصل في »  عا ارا ضا ُ  2« الْشابهة   الْر
؛ اینکه دشمن خودش را شبیه ما  ود خودش را شبیه دشمن کند تا دشمن نیز کمی شبه او ش عنی در عمل  ی 

شی  فرض حاضر باشد بخ رفتار کند و با ما مماشات کند که برای ما سودی ندارد زیرا بر کند و در عمل مانند ما  
 [. ندارد   ای فایده   ]این هد،  د ا را انجام  دین م ز  ا 

انِعُ خلاصه اینکه معنی »  ارِعُ   لاا یُصا ی، و مصالح و  یا شخص گروهی  « این است که برای مصالح  وا لاا یُضا
؛ لذا این تساهل  کوتاه بیاید ولی که دین ما را به آن پایبند داشته و اص دین  و احکام  از مبادی  ، نباید منافع دنیوی 

از آن نهی شده است زیرا ما  ست که  ، دقیقا همان چیزی ا شود می   ح طلبان مطرح از اصلا   و تسامحی که در 
 : یم. این معنا در قرآن نیز آمده است ساهل و تسامح در دین ندار ت 

وا »  دُّ ر  وا هِنُ  لا هِنُونا  تُدر در ُ  3« فَا
 مستتیر از انحراف با  توأم نرمشتتی )  دهند نشتتان   نرمش(  هم)  آنها تا  دهی  نشتتان   نرمش  دارند  دوستتت   آنها
 (!حق

 فرماید: می   ن آیه اطبایی در تفسیر ای مرحوم علامه طب 

التليین  الَدهان  »  به  یراد  الدهن  آحب هولَ مَ  و  ود  الْکذبون  أی  في  ء  بالَقتراب منهم  تلينهم  أن 
فَ  دینهم نوک  ليی دینک  في  ومحصله بالَقرب منک  أنهم ،  صالح ودوا      ت  عل أن  صالحوک  ت  و  أن    هم 

الآخر  دین  في  الْسامحة  کل منکم بعض  سامح  قیل:    ؛ ی ت  ذکر  کما  عن  یکف  أن  علیه  عرضوا  إنهم 
 4« فوا عنه وعن ربه آلهتهم فَک 
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 3   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

ا نرم کنی تا در دین تو به آنها نزدیک شوی یعنی مقداری از دینت  یعنی آنها ر   ست دهان، نرمش ا مراد از ا 
 .  ن آنها کنی دینت را شبیه دی   ری تا دست بردا 

ها سخن بد نگو،  رۀ بت و دربا کن یان ما ن که گفتند تو بدگویی از خدا ...«  یل  ق ما »ک اید فرم می   لبته این که ا 
 دقیقی داشته باشد. مبنای    قیل،   این   ت معلوم نیس   ی نکنیم؛ تا ما هم به تو و به خدای تو نپردازیم و بدگوی

 ری، عدم ادهان است ولذا فرمود: یط رهب جای شک نیست که یکی از شرا لب  ط اصل م در  بنابراین  
وا »  دُّ ر  وا هِنُ  لا هِنُونا  تُدر در ُ  1« فَا

 مستتیر از انحراف با  توأم نرمشتتی )  دهند نشتتان   نرمش(  هم)  آنها تا  دهی  نشتتان   نرمش  دارند  دوستتت   آنها
 (!حق

 کند. می   و این قول کفار بوده و خدا این را نفی 
 تاه آمدن از دنیا مجاز است؟ : آیا کو یکی از شاگردان   سوال 

کنید که  رض  ف   ؛ ه خورده ا دین ما گر ی ما ب ؛ گاهی دنیا باید دید که مراد از دنیا، چه دنیایی است   پاسخ استاد: 
یم که در این گونه مسائل خود  به دین گره خورده و ما موظف ب این یند که شما حق غنی سازی ندارید؛ خ بگو 
اینکه دنیای ما از دین ما جدا نیست تا بخواهیم از یت کنیم تقو را     عامله آن بگذریم؛ بله گاهی م   ؛ خلاصه 

مراد از دادن  و اگر  ت و اشکال ندارد  ، این معامله اس گیریم می   یی ا کالا دهیم و از آنه می   ما کالایی   کنیم و می 
ن ماست را بدهیم؛ این همان از  لی که جزو دی ع م مناف ما اگر مراد این باشد که ما  ؛ ا دنیا این باشد اشکال ندارد 

 ن است و جایز نیست. دین دست برداشت 
   ۀ سهله است یعنی چه؟ ت آمده که شریعت اسلام شریعت سمح ایا : پس اینکه در رو ان قلت 
کنند و  می   ، استفاده ۀ سهله است سمح برخی از همین که دین اسلام دین  سخ دهیم زیرا  پا ن شبهه  باید به ای 

 . نکنیم ی  گویند در حجاب و اجرای حدود سخت گیر می   مثلا 
  و در ضمن پاسخ این ان قلت را بیان   اشاره دارد که بر این مطلب  کنیم  می   روایاتی اشاره   از   دو نمونه به  

 : کنیم می 
 رسله است اما اجمالا ما مضمونش را قبول داریم: که روایت م   کند ی را نقل می مرحوم صدوق روایت 

ٌّ ع  ِ
لا علا لِ    وا سُُِ ر ص   مَِر ف ا

ُ
أ ضه وا  يُت ا

ا
ضُوءِ أ ةِ   وا ااعا رٍ   جَا ضا مُُامه ا ی رت 

ا
كروٍ أ  مَِر را

ُ
أ ضه وا ور يُت ا

ا
كا أ ر بُّ إِليا حا

ا
ینا أ لِِِ سر ُ

ر
 ?الْ

الا  ا لِ    :فَا ر ص  ر مَِر ف ا  بَا
ا
ضُوءِ لَ ةِ   وا ااعا ُ   جَا لا هر ةُ السه حا مر ةُ السه ه انِِفِت 

ر
ِ الح  اللَّه

کُمر إِلَا به دِيت ِ حا
ا
ینا فاإِنه أ لِِِ سر ُ

ر
 2« الْ
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پرستیدند: آیا وضتو ستاختن از آب حوضتی که مستلمانان در وضتو یا شتستتن از آن   ��و از امیر المؤمنین
کنند نزد شتما بهتر استت یا از ظرف کوچب بستیار تمیز و ستر بستته )دستت نخورده(؟ حضترت استتفاده می 

گیرند بهتر استت. زیرا بهترین و محبوبترین دین، فرمود: نه، بلکه از همان حوضتی که مستلمانان وضتو می 
 ند همان کیش حنیف است که هم دور از افراط و تفریط و هم آسان است.نزد خداو

ر شریعت جایز است و حضرت  د   _  ب _ یعنی وضو با هر دو آ   کنند می   ال ؤ س موردی که از حضرت  هر دو  اینجا  
که او را از    نسان وسواس داشته باشد و خیلی احتیاط کند ه ا ؛ اما اینک د فرمودن چنین    ، در جواب آن دو گزینه 

این  کند،  مسلمین جدا  سمح جمع  اینکه  جا جای  یعنی  است  سهله  وضو از    مسلمین همۀ  وقتی  ۀ  آب    این 
ت نیست  درس خواهی برای خودت حساب جدایی باز کنی،  و اینکه ب   گیرند، تو هم برو از این آب وضو بگیر می 

ةُ و مراد از  »  هْلا ةُ السَّ مْحا ر  برای وضو حتما از آبی وضو بگی فته  بر تو سخت نگرفته و نگ « یعنی خود شریعت  السَّ
 .  ه و تمیز باشد ست ه سرب ک 

ةُ » بنابراین مراد از   هْلا ةُ السَّ مْحا ت راه را باز گذاشته و سخت نگرفته  این است که در جایی که خود شریع   « السَّ
دست از    شما تسامحا  نه اینکه    است و خدا سخت نگرفته؛ تی  ح را دین    ، این دین   خود و    ؛ ت، تو سخت نگیر اس 

 ! ست دا دین خدا برداری؛ این مخالفت با حکم خ 
هِ » : گوید  می  ی اللَّ بَّ دِینِکُمْ إِلا حا بر خودتان    ؛ ن نیافزایید زحمت اضافی ندهید و بر دی یعنی به خودتان    ؛ « ... أا

 . ر نکنید حجی تضییق و ت را    ست که واسع ا   دینی 
  منتهی   ���امام باقر   یکی به  سند که    کند به دو می   نقل   ���ای از امام علی خطبه   یح  مرحوم کلینی به سند صح 

 ماید: فر می   است، حضرت م  ؛ که این خطبه در تبیین اسلا گری به اصبغ بن نباته شود و دی می 

الَا »  ا كا وا تَا ارا ا ا ی ات  ما   فاإِنه اللَّه لَا سر ِ
ر
عا الْ ا هُ   شَا دا را نر وا هُ لِْا عا ائ ِ ا

لا شَا ه  1« . .. وا سَا
اما بعد، به راستتتی که خدا تبارو و تعالی استتلام را قانون گزارد و دستتتورهای آن را برای هر که در آن آید 

 .آسان کرد 

از آن  شود و مردم  می   ح آب با سطح زمین یکی سط   که   جایی   آن   یعنی   گویند   ب آ   ه دست یابی ه را ب شریعة  
، در  از همین است و شرع   شود در حیقیت می   ه گفته ک و شرع و شریعت    کنند می   استفاده برای آب برداشتن  

 نسان است. حیات ا آب  حقیقت راه رسیدن به  
سلام بهره برد، راه  ا چشمۀ این  خواهد وارد این اسلام شود و از می   ید کسی که فرما می   ر این روایت حضرت د 

الهی آسان  کام  اح ، عمل به  سخت نیست   ندن ت، نماز خوا ت و عمل کردن به اسلام آسان اس برای او آسان اس 
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که آن عصیان    تاه بیایید کو   سلام ت نه اینکه در عمل به ا لام دین آسانی اس این مراد است که خود دین اس است؛  
 فرماید: می   و خدا و رسول است  
ر  وا »  صِ  مَا عر لٰلَّا  يا ُ  وا  اا سُولها ده  وا  را عا ت ا هُ  يا ودا خِِرهُ  حُُُ را   يُدر لِدا   نٰا ا  خٰا ُ  وا  فِيها ااب   لها ین   عَا  1« مُُِ
  که کندمی   وارد   آتشتی   در  را او  نماید، تجاوز او مرزهای  از  و  کند  را  پیامبرش   و خدا  رمانی ناف  که  کس  آن   و

 .است  ایخوارکننده مجازات او برای و ماند؛ خواهد آن  در جاودانه

 تعدی و دست برداشتن نیست. قابل  حدود الهی  
 رفت. بنابراین خود دین آسان است، و این دین آسان را نباید سخت گ 

،  پرهیزگاری بود و  متقی  انسان  که خیلی    گ شیخ آقا بزر طور شده پسر  کردم که چ می   ی پیش خودم سوال من گاه 
ح حال خودش  نقی منزوی در شر تا اینکه دیدم خود علی  ها را به کمنیستی دعوت کند!  طلبه و  کمنیست شود 

و در سامرا با پدرم  ساله بودم    15_  14نوجوان  من  » _ به این مضمون _  گوید  می   یکی از کتبش، ۀ  در مقدم 
رفتیم و مشغول نماز  می   و به حرم کرد می   بیدار ح مرا  مانده به نماز صب یکی دو ساعت  یم؛ پدرم  کرد می   گی ند ز 

ت همین کار  در پ ن را خواندم گفتم بعد از اینکه ای  من  «. آمدیم خانه می  طلوع آفتاب و بعد شدیم تا می   فله و نا 
است مانند خود آقا شیخ بزرگ که با  یک وقت یک آدمی  گیری است!    این سخت   را کمنیست کرد! را کرد که تو  

کار  ن  را به ای   ساله   14ما بچۀ  ا سته نشود  ها عبادت کند و خ تواند ساعت می   ی رسیده و ی تمرین و ریاضت به جا 
 این مخالف است. ؛ اسلام با  ست یری ا وا داشتن، سخت گ 

ۀ مسیحی داشت و  انی، همسای مسلم   که شخص به این مضمون  نقل است    ���م صادق یت مفصلی از اما روا   
ود؛ روز اول قبل از طلوع فجر آمد او را بیدار کرد و به نماز صبح  ان ش کرد که مسلم او را قانع  با او صحبت کرد و  

و  شت و گفت بنشین قرآن  ت برود اما آن شخص نگذا ، آن فرد تازه مسلمان شده خواس ند برد، و نماز را که خوا 
؛  کاری؛ خلاصه او را تا ظهر در مسجد نگه داشت که تو عمری نماز و قرآن نخواندی و خیلی بده بخوانیم  نماز  

ه درب  . فردا که قبل از نماز صبح ب نه بروی وانی به خا ت می  رب و عشاء و بعد به او گفت نماز مغ و همینطور تا 
در بیاورم؛ این دینی  م و باید بروم کار کنم و خرجی  ن زن و بچه دار ، گفت م د سجد ببر تا او را به م او رفت  خانۀ  

 توانم همچین دینی داشته باشم! نمی   ت!! من که شما دارید برای بیکاران اس 
 آن نهی شده.  ت که در شرع از  س ا این آن چیزی  

به  و به اندازۀ ظرفیت قابل باید    و باید رعایت شود   ، حرف درستی است است   ألۀ تدریج در تربیت س م این  
سلام آشنا  کم کم او را با احکام ا ت، باید  مثلا کسی که تازه مسلمان است و یا کودک اس شخص دستور داد  
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؛ بلکه این تدریج  که انسان از احکام دین دست بردارد   ست و این غیر از تسامح به آن معنا ؛  و از او خواست   کرد 
 است در تعلیم و تربیت است. 


